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 چکیده

رسمیت شناخته شده تملک به به عنوان یکی از اسباب  قانون مدنی 412و نیز ذیل ماده  دسوراثت که در شرع مق

زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با  .شود ت و وارث محقق میبا وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّ ،است

قید دوام عقد  ،ه توارث بین زوجیناز شروط ایجاد رابط. ت به وارث خواهد شداجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّ

م و برخی تنها نکاح دائم را موجب ارث دانسته و برخی مطلق عقد نکاح اعم از دائ. مورد مناقشه فقها قرار گرفته است

یا عدم اشتراط ارث  برخی نیز قایل به تفصیل شده و وراثت را منوط به اشتراط ارث بردن. اند موقت را موجب ارث دانسته

 هاه آنهای موجود و ادلّ با بررسی دیدگاهتحلیلی انجام گرفته است  -که به روش توصیفی در این نوشتار. اند نستهنبردن دا

لحاظ  بهو  داند حق ارث میقید دوام را موثر در ایجاد رابطه توارث بین زوجین ارزیابی کرده و تنها زوجه دائم را مست

که  کند میدر ایجاد رابطه توارث بین زوجین را بررسی کرده و بیان جایگاه قید دخول  ،پیوستگی مفهوم دخول و نکاح

تاثیری در ایجاد یا عدم رابطه توارث بین زوجین  ،دخول مگر در فردی که در مرض منجر به فوت ازدواج کرده باشد

 .نخواهد داشت

 دخولارث، نکاح دائم، نکاح منقطع،  :گانواژکلید
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  مهمقد

از جمله مواردی است که در  ،انسانی ی قوق افراد در جامعهاحکام فردی و اجتماعی و ح

 ی مربوط به نحوه توان به احکام می جمله آن از اند؛ یان شده و فقها بدان پرداختهشریعت مقدس ب

 .اشاره کرداکتساب مال 

به صورت  ،از مواردی است که به اجماع فقها ،کتملّارث به عنوان یکی از اسباب صحیح 

 الارث، مقدار سهم مورد شرایط ارث بردن،فقهای مسلمان در . شود قال ملکیت میموجب انت قهری

از منظر  ،ارث  موجب. اند بحث کرده مفصلاً ،شود و کیره واردی که به موجب وراثت منتقل میم

 ،4ج،ق4104 ،قمی)است از مصادیق بارز سبب، زوجیت  .«سبب» و« نسب»: فریقین دو چیز است

شرایط، از همسر اما فرد تنها در صورت اجتماع  ،(2ص ،13ج ،ق4121 ،صاحب جواهر ؛183ص

 .خود ارث خواهد برد

توارث بین زوجین باشد  ی ثر در ایجاد رابطهتواند مؤ از شروطی است که می ،دوام عقد نکاح

 .رابطه با آن، نظرات مختلفی دارند عظام در یکه فقها

ثیر قید دوام عقد نکاح در أدر رابطه با ت ،لفهای مخت به بررسی نظرات و دیدگاه این نوشتار در

قید  به لحاظ پیوستگی و ارتباط نزدیکِ ،و در ادامه پرداختهتوارث بین زوجین  ی ایجاد رابطه

 .زوجین نیز اشاره خواهیم کرد بین توارث ی ثیر این قید در ایجاد رابطهأبه ت ،نکاحدخول با اصل 
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 تبیین جایگاه نکاح در توارث زوجه -4

 ،اشتراط یا عدم اشتراط دوام نکاح و دخول در توارث بین زوجاین  پرداختن به بحث ازل از قب

 .مورد تبیین قرار گیرد ارث ی مسئلهاست جایگاه اصل نکاح نسبت به لازم 

عث انتقال ملک از میات باه وارث   موجبات ارث یعنی آن علاقه و نسبتی که با ،در فقه اسلامی

رابطه و نسبتی بین دو فرد که باه  یعنی ، سبب در مقابل نسب. سببنسب،  : دو چیز است ،شود می

اما این رابطه کیر از خویشاوندی و نسبت از طریاق تولاد از یاک پادر و      ؛برد ارث می ،موجب آن

 زوجیات و ولاء : سابب بار دو ناوع اسات    پاس   .(662 ص ،0 ج ،ق4143 شاعرانی، )مادر اسات  

زوجیات از  . (183 ص،4ج ،ق4104 ،قمی ؛123 ص ،ق4142 ،ابن زهره ؛21 ،صق4106 طوسی،)

 .برند می سبب است که زن و شوهر بدان لحاظ از یکدیگر ارث مصادیق بارزِ

 برای اینکه زن بتواند به عنوان زوجه مستحق میاراث گاردد،   ،که مورد اتفاق فریقین است چنان

نکاح صحیح باه وجاود    انعقاد عقدبا  ،و این رابطه ی زوجیت برقرار گردد باید بین او و مرد رابطه

فلا شبهه فی ان علاقه الزوجیاه، توجاب الارث    ...»: آمده است« الجعفریه الفوائد»در کتاب  .آید می

 .(406 ص تا، بی کاشف الغطاء،)« ... فی کل ماترک الزوج و ان الکتاب علی ذلک

نکااح   عقاد  ،ها لازم به ذکر است که صحت عقد نکاح متوقف بر شرایطی است که با فقدان آن

باین   در. را نام برد...  عقد و ی ، صیغهتوان قصد، رضایت از جمله این شرایط می ،فاسد خواهد بود

شاود   دلالت بر این عقیده کند، واقع می هر لف  که نکاح با: ابوحنیفه معتقد است ،اهل سنت یفقها

 .(031ص ،0ج ،ق4104 مغنیه، ؛01ص ،1ج ،ق4143 جزیری،) صحیح است و

ولابد فی ارث الزوجین مان  »: است نیز آمده« اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع نوارالا»کتاب  در

، بایاد صاحت   زوجین در ارثِ .(102ص ،41ج ،ق4046 آل عصفور،) «... بقاء صحه العقد و لزومه
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ی زوجیت، باید عقاد   برای ایجاد رابطه. تا احکام ارث بر آن مترتب گردد عقد و لزومش باقی باشد

کناد و   ی زوجیات مای   ایجااد رابطاه   ،صاحیح  نکاحِ .ور صحیح بین زن و مرد واقع شودبه ط نکاح 

 .سازد الیف ناشی از زوجیت را برقرار میحقوق و تک

و جملگای   اناد  شاده باین مسالمین    فاساد در تاوارث    ض اثر نکاحِارث، متعرّ ی لهمسئفقها در 

احی بناابراین، اگار عقاد نکا     .دشو ب وراثت زن و شوهر از یکدیگر نمیموجفاسد  نکاحِ ،معتقدند

ها هام جاهال باه     زن و شوهر یا یکی از آن بطلان آن معلوم گردد و ها باطل باشد ولو بعد از مدت

 ،4126، مهرپاور ) برناد  به هر حال، به عنوان زوج و زوجه از یکدیگر ارث نمای  ،بطلان عقد باشند

باه   لمان مسا  باه اجمااع فقهاا،   »عنای  یکه   «المسلم لایرث بالسبب الفاسد اجماعاً» ی جمله  .(12ص

 ،ق4121 ،صاحب جواهر)است در اکلب کتب فقهی آمده   تقریباً« برد موجب سبب فاسد، ارث نمی

فاضال   ؛082ص ،4ج ،ق4142 شاهرودی،هاشمی  ؛081ص ،41ج ،ق4141، عاملی ؛101ص ،13ج

قد شرایط صاحت  فااگر عقد نکاح  ی اهل سنت نیز،از نظر فقها .(121ص ،ق4104 لنکرانی، موحد

 (.142ص م،4313،کسبار)گردد  موجب وراثت نمی فاسد محسوب شود، بوده و

کسی که اقادام باه نکااح فاساد      مورد اختلاف باشد و ی قابل توجه آنکه اگر بطلان نکاح نکته

عملاش صاحیح    ،کند فتوای مجتهدی که از او تقلید می حتی اگر به نظر اجتهادی خود یا به ،نموده

 .شود ین نکاح موجب توارث نمیباشد، باز ا

اماا در   ؛شاکی نیسات   ،شاود  موجب ارث میالجمله  ی زوجیت و عقد نکاح فی که علاقهدر این

 .دشو موقت تقسیم میمنقطع یا عقد نکاح به دو قسم دائم و  ،مذهب شیعه

. صحیح دانسته شاده اسات    ،انند نکاح دائم به اجماع و اتفاقنکاح منقطع هم ،مذهب امامیه در

بیاان   رود و احکام مخصوص آن در فقه به شمار می شروعیت نکاح منقطع از مختصات فقه شیعهم

اما این  ؛این نوع ازدواج را به رسمیت شناخته است، 4221ی  در ماده نیز قانون مدنی .گردیده است
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برخای از فقهاا نکااح    . احکام متفااوتی در بااب ارث دارناد    ،از منظر برخی فقها ،دو قسم از نکاح

دانند و برخی قائل به تفصایل شاده و باا قیاود و شارایطی آن را       موجب ارث نمی منقطع را مطلقاً

دانند و برخی نیز تفاوتی بین نکاح دائم و موقت قائال نباوده و هار دو را موجاب      موجب ارث می

 .دانند ارث می

د منقطع عق اپاسخ به این پرسش است که آی ،این نوشتار بدان خواهیم پرداخت ی چه در ادامهآن

ع، منقطا  اگر در مدت عقاد نکااحِ   ،خیر؟ یعنی به عنوان مثال گردد یا موجب توارث بین زوجین می

ث در ار ،آیاا دوام  ،خیر؟ باه عباارت دیگار    تواند از او ارث ببرد یا زوج از دنیا برود، آیا زوجه می

کاه در اداماه باه     نظراتی بیان شده حالات و ،این رابطه ؟ دربردن زوجه از همسر خود شرط است

 .ها خواهیم پرداخت و نقد و بررسی آن طرح

 ینزوج بین بررسی شرط دوام عقد نکاح در توارث -0

 دیدگاه فقهای امامیه -4-0

ه عقد منقطع ابراز شده اسات کاه با   ر زوجه د ارث مورد دردیدگاه چهار  ،در بین فقهای امامیه

 :پردازیم می ها یدگاهی هر یک از این د هطور خلاصه به نقل و بررسی ادلّ

 توارث مطلقاً -الف

دوام عقد شرط نیست و در نکااح منقطاع    ،توارث بین زوجین دیدگاه نخست این است که در

کاه شاامل ازدواج    ؛ زیارا مقتضاای عقاد ازدواج   برناد  زوجین از یکدیگر ارث می ،مانند نکاح دائم

اثری در ایان   ،رث نیز شرط شودتوارث است و حتی اگر عدم توا برقراری حق ،شود منقطع هم می

 ،همانطور که اگر این شرط در عقد نکاح دائم بشاود   باطل است؛ ، زیرا شرطمطلب نخواهد داشت

طبق این نظر در مورد ارث، تفاوتی بین عقد دائام و منقطاع نیسات و     ،طور کلیه تأثیری ندارد و ب

، قاضی ابان باراج،   نظر بوده دار ایندر بین فقها تنها کسی که ظاهراً طرف .ها یکسان است احکام آن

باه   میرزای قمای  از متقدمین است و صاحب جواهر و« جواهر فی الفقه و المهذب» صاحب کتاب
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 ،ق4141، میرزای قمای  گیلانی ؛432ص ،12ج ،ق4121، صاحب جواهر) اند این مطلب اشاره کرده

 (.134ص ،1ج

ایان نظار    کسی را موافق با ،العه کردمآنجایی که مط این حقیر تا» :فرماید می مرحوم بجنوردی 

 .(130ص ،0ج ،ق4124، بجنوردی) «نیافتم

 عدم توارث مطلقاً -ب

نای  یع ؛ند، خواه شرط ارث شده باشد یا نهبر زوجین مطلقاً از یکدیگر ارث نمی ،در عقد منقطع

فاوت   هاا در صاورت   ، شرط شود که زوجاین یاا یکای از آن   حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت

بسیاری از فقهای بزرگ از جملاه  . اثر استدر مدت نکاح، ارث ببرد، این شرط باطل و بلا دیگری

 بنا به نقل مرحوم میارزای قمای در   ،المحققین و فاضل مقداد، فخر«مختلف» ابن ادریس، علامه در

، صاحب جواهر)صاحب الجواهر ، (134 ص ،1 ج ،ق4141، میرزای قمی گیلانی) «جامع الشتات»

 ، سااید(11 ص ،1ج ،ق4141، علامااه حلاای ) «قواعااد» علامااه در و (431 ص ،12 ج ،ق4121

ابوالصالاح   ،(442 ص ،0ج ،ق4104، یازدی طباطباایی  ) «حاشیه بر مکاسب» کاظم یزدی درمحمد

ای  و عاده ( 620ص ،0ج ،ق4142،ابن ادریس)« سرائر» و ابن ادریس در (038 ص ،ق4121)حلبی 

  لایثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین،»: فرماید در این مورد می امام خمینی. اند ، بر این عقیدهدیگر

فلوشرطا التوارث او وارثه احدهما، ففی التوارث اشکال، فلایترک الاحتیاط بترک هذا الشرط و معه 

تاوارث ثابات    بین زوجاین،  این عقد، با» ،(143ص ،1 ج ،ق4101، خمینیامام )« لایترک بالتصالح

 ،یکی از آن دو از دیگری ارث ببارد  کنند که از همدیگر ارث ببرند یا آنکه شرط پس اگر .شود نمی

 شود و با وجاود آن شارط،   احتیاط ترک نمی ترک این شرط، بنابراین با .ارث بردن اشکال است در

دلیال ایان عاده از    . وردار استتوان گفت این قول از شهرتی نیرومند برخ می. «مصالحه ترک نشود

مختلف هستند ولایکن  له اگرچه این مسئ روایات در ؛که در این زمینه وارد شدهتی است روای فقها،
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باین آن  ع شار ،فی حد نفسه ،عقد منقطع المجموع این است که در  شود، من حیث آنچه حاصل می

، مثل آن پس شرط ارث در آن دو مثل دو نفر اجنبی هستند، نداده است و شوهر توارث قرار و زن

 از .(028 ص ،1 ج ،ق4143، بجناوردی ) که مخالف کتااب اسات  باشد  می شرط ارث برای اجنبی

لایس  «  :است کاه فرماود  ( ع) از امام صادق ، روایت کلینیروایاتی که مؤید این دیدگاه است جمله

و یا روایات دیگاری    (1 ح ،186ص ،2 ج ،ق4123، عاملیحر)  «ا میراث اشترط ام لم یشترطبینهم

 .(6 ح همان،) «لیس بینهما میراث» :فرمودند (ع)م صادقامااست از کلینی که در آنجا 

 در صورت اشتراط ضمن عقد نکاحتوارث  -ج

ده ولی اگر شرط ارث ش توارث ندارد؛ اقتضای  ر این است که نکاح منقطع فی نفسهدیدگاه دیگ

اگار در عقاد نکااح     ،مطابق این نظار   .ارث برقرار خواهد شد باشد، به همان نحوی که شرط شده،

آنکاه   یاک،  در صورت فوت هر ،یک از زوجین از دیگری ارث ببرد نقطع شرط شده باشد که هرم

کاه شارط    شرط شاده باشاد، هماان   د و اگر فقط به نفع یکی از زوجین زنده است ارث خواهد بر

 .حق ارث خواهد داشت ،وراثت به نفع او شده

 ص ،1 ج ،ق4142، عااملی ) یاز جملاه شاهید ثاان    ،این نظر در فقه، پیروان نسابتاً زیاادی دارد  

 ص ،0 ج ،ق4141، میرزای قمی گیلانی ؛413-412 ص ،1 ج ،4132، طوسی)شیخ طوسی  ،(036

 ،0 ج ،ق4142، خاوئی )الله خوئی  ، آیت(484 ص ،01 ج ،ق4121 بحرانی،) ، صاحب حدائق(124

 در ند کهی هستای دیگر طرفدار نظر عده .(118ص ،4ج ،4124 اراکی،)الله حکیم  تآی و (021 ص

 :محقق حلی آمده است« شرایع»

شرطا سقوطه او اطلقاه، و لو شارطا التاوارث او شارط      لایثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین،»

لا یلزم، لانه لا یثبت الا شرعا فیکاون اشاتراطا لغیار وارث،      :احدهما، قیل یلزم عملا بالشرط و قیل

 .(014 ص ،0 ج ،ق4128 لی،حمحقق ) «ا لو شرط للاجنبی، و الاول اشهرکم

ی میاراث ازدواج موقات،    لهلیه در مسائ اصل او» :فرماید مرحوم محقق حلی در این موضوع می
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گونه میراثی است؛ یعنی چه عقد را به طور مطلق گذاشاته و چاه در بعاد نفای و یاا      عدم ثبوت هر

، ن دو صاورت در ایا   ثبوت شرطی نکرده باشند و یا اینکه چاه شارط عادم میاراث کارده باشاند،      

 .«شود موقت ایجاد نمی ثی بین طرفین عقدِگونه میرا هیچ

گروهی قائل به لازوم   .در اینجا دو قول موجود است: فرمایند می که شرط توارث شود،  اما چنان

بناد باه    ، طرفین باید پاای «منون عند شروطهمؤالم» کلی ی طبق قاعده چرا که ،وفای به شرط است

در  (ع)از بیاناات ائماه معصاومین    ،این گروه روایاتی را هم به عنوان دلیل البته شرایط خود باشند؛

مبتنی بر مشاروع نباودن    ،گروه دوم .ذکر می کنند ،اثبات لزوم عمل به شرط توارث در عقد منقطع

ت کاه  ؛ این فرض درست مثل این اسئله هستندقائل به عدم لزوم وفای به آن در این مس ،این شرط

چناین شارطی،     کاه ایان   ، در حاالی وارث شده و ارث ببرد  وارث،ک فرد کیر شما شرط کنید که ی

لزوم وفای به ) نظر اول ،محقق حلی. در نتیجه شرط باطلی است خلاف کتاب خدا و سنت است و

. نظر ایشان هم همان قول مشهور اسات  ،در واقع داند؛ ا مشهورتر و بهتر میاز این دو قول ر( شرط

د نکااح منقطاع را مقتضای    ایشان اصل عقا  نیز همین است؛« هعمل»شریف نظر شهید اول در کتاب 

: فرمایاد  که می باشد؛ چنان قائل به ثبوت میراث می  لکن چنانچه شرط میراث شود، داند، توارث نمی

 :فرماید شهید ثانی می. (480 ص ،1ج ،ق4142،عاملی) «طهولا توارث الا مع شر»

فعلی ما شارطاه او لاحادهما خاصاه احتمال کوناه       والاظهر مختار المصنف ثم ان شرطاه لهما»

ت کذالک عملا بالشرط و بطلانه لمخالفه مقتضاه لان الزوجیه ان اقتضت الارث و انتفت موانعاه ثبا  

 (033ص ،1 ج ،ق4142 عاملی،) «من الجانبین و الا انتفی منها

الاتبااع   یح و لازممنقطع، صح شرط قرار دادن ارث بین زوجین در نکاح  کلی، ی قاعده ،بنابراین 

 .است

است که ( ع)و حضرت رضا( ع)دو روایت منقول از امام صادق ،یید این دیدگاهدلیل دیگر در تأ
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 .دلالت بر صحت اشتراط ارث در نکاح منقطع دارد

یکای روایات    ،هاا یااد شاده اسات     این روایات که به عنوان روایت صاحیحه از آن  ی از جمله

ه باشاد، زوجاین طباق    اگار شارط میاراث شاد    »  :ست که فرمودا( ع)محمدبن مسلم از امام صادق

و دیگری روایات بزنطای از   ( 181 - 186 ص ،41 ج ،ق4123 عاملی،حر) «کنند شرطشان عمل می

نکااح باا حاق ارث و نکااح بادون       :گونه است ازدواج متعه دو»: است که فرمود( ع)حضرت رضا

 هماان، ) «نکاح بدون میراث است  نشود،اگر شرط میراث بشود، ارث وجود دارد و اگر شرط  ارث؛

ای از متاأخرین و از جملاه    عاده  ،به قاول صااحب جاواهر، اعتباار ساند ایان دو خبار        (181 ص

، معتقاد کارده   ها را به صحت قرار دادن شرط ارث در نکاح منقطع را مغرور نموده و آن« شهیدین»

 .(431 ص ،12 ج ،ق4121 ،صاحب جواهر) است

 اشتراط عدم وراثت ضمن عقد در صورت عدم توارث -د

مگر آنکه عدم توارث شارط   ،وراثت دارد ند که نکاح منقطع اقتضایصاحبان این دیدگاه معتقد

اول، معتقد هستند که نفس عقد نکااح   ی پیروان این نظر مانند طرفداران نظریه ،در واقع. شده باشد

ارد، ولی اگر شارط عادم تاوارث    اقتضای برقراری توارث بین زوجین را د ،منقطع مانند نکاح دائم

 مرتضای،  سید)انتصار  الادر (ره)مرتضیسید  .شود شرط صحیح است و مطابق آن عمل می این ،شد

علی ان مذهبنا المیراث قادثبت فای المتعاه     ...» :گوید می بر این عقیده است و (021 ص ،ق4141

بناا باه نقال    . «رط نفای الارث بانتفائه ویستثنی المتمتع بها مع شا  اذالم یحصل شرط فی اصل العقد

 ،ق4121 ،صاحب جواهر) ی عقیل نیز این نظر را داشته استصاحب جواهر و میرزای قمی، ابن اب

 .(132 ص ،1 ج ،ق4141، میرزای قمی گیلانی ؛432 ص ،12 ج

مستند این نظر درخصوص اصل اقتضای توارث، این است که در عقد منقطاع هام مانناد عقاد     

بناابراین  کند،  ین عقد، عنوان زوج و زوجه صدق میطرف جیت برقرار شده و برزو به هر حال  ،دائم

هاا بیاان شاده اسات،      نساء حکم میراث بارای آن  ی سوره 40 ی که در آیه« ازواج» ی مشمول کلمه 
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حکام ارث شاامل    پاس  ،ارث تعیین شده است حقِ این آیه به طور مطلق برای ازواج در .باشد می

 .شود ها نیز می آن

 ی آن ادلّه نظر مختار و -4-4-0

باه   رساد کاه دیادگاه عادم تاوارث مطلقااً       گونه به نظر می این ،ها آن ی هادلّ با بررسی نظرات و

کالب روایاتی که در مورد مشروعیت متعه و نکااح منقطاع وارد شاده     زیراتر است؛  صواب نزدیک

روایاتی که توارث را رخی از طوری که در مقام تعارض با به اند، ب ودهاست موضوع ارث را نفی نم

تار اسات و چاون باا اصاول فقهای و منطاق         ها سنگین آن ی کفه ،اند در صورت شرط تجویز کرده

اند یاا حمال بار     اخبار دیگر را چنانکه برخی گفته ها را ترجیح داده و باید آن ،حقوقی سازگارترند

منقطعاه تلقای کارد     ی وصیت نمود، یعنی شرط قرار دادن ارث را به معنای وصایت بارای زوجاه    

و یاا از   (120 ص ،0 ج ،ق4141 ،میرزای قمی گیلانی ؛430ص  ،12 ج ،ق4121 ،صاحب جواهر)

یید این دیدگاه برخی از روایات این باب را بیان در ادامه، در تأ. نظر نمود ها صرف عمل کردن به آن

 .کرد این دیدگاه را تقویت خواهیم ،کرده و سپس مستند به اصول فقهی و حقوقی

 روایات .الف

 هار »: فرمود پرسیدم، راجع به شروط متعه( ع)از امام صادق: گوید عمر بن حنظله می -اول

تواند شرط  می  خواهد به او بدهد و نیز در مورد بچه، خواهد، در مورد میزان مالی که میگونه ب

 یگیلانا  ؛430 ص ،12 ج ،ق4121 ،صااحب جاواهر  ) «هاا نیسات   ولی میراثای باین آن   ؛بکند

 .(124ص ،0 ج ،ق4141 ،میرزای قمی

حلال »: سؤال کردم، فرمود متعه ی درباره( ع)از امام صادق  :گوید حماد بن عثمان می -دوم

بری و نه  ن این است که نه تو از او ارث میاز حدود آ  :حدود آن چیست؟ فرمود: گفتم .است

 .(182 ص ،41ج ،ق4123 حرعاملی،) «برد تو ارث می او از
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کناد و   مای  شخصی زنی را متعاه   :پرسیدم( ع)از امام صادق  :گوید عید بن یسار میس -سوم

 .(همان) «، چه شرط بکنند و چه نکنندها میراث نیست بین آن»: فرمود .نماید شرط میراث نمی

باین زوجاین در نکااح    »: کند که طی حدیثی فرماود  نقل می( ع)زراره از امام باقر -چهارم

 ،ق4121، صاحب جاواهر )« ها در مدت نکاح فوت کند رگاه یکی از آنه  ، میراثی نیست؛متعه

 .(430 ص ،12ج

اشکالی ندارد مردی زنای را  »:  کند که فرمود نقل می( ع)ابن ابی عمیر از امام صادق -پنجم

ی بارای او افتاد   زیرا اگر اتفاق ،(مهر معین بدهد)ولی ناگزیر باید چیزی به او بدهد   متعه کند،

   .(434 ص همان،) «برد نمی زن از او ارث

در ماورد چگاونگی   ( ع)امام صادقاز  ابان بن تغلبروایت نسبتاً مفصلی است که  -ششم

کاه نکااح    خاوبی روشان اسات   ه ب( ع) صادق امام کند و در جوابِ سؤال می انعقاد عقد متعه

یم وقتی با چه بگو: گفتم( ع)به امام صادق  :گوید می ابان ابن تغلب .موقت، اقتضای ارث ندارد

کنم طبق کتااب   می تو را متعه گویی می: فرمود .خلوت کردم ،خواهم او را متعه کنم زنی که می

چنادین روز و اگار    .شاود  بری و ناه از تاو ارث بارده مای     سنت پیغمبر او، نه ارث میخدا و 

. کنید میکم یا زیاد با توافق او تعیین و میزان مهریه را تی چند سال، به فلان میزان درهم خواس

، کنم شرط ایام را ذکار کانم   من حیا می: گفتم. ست، پس راضی شده و او زن تواگر قبول کرد

 چگوناه؟   :گفاتم . رساد  چنین نکنی ضررش به خودت مای  اگر»  :فرمود .یعنی مدت تعیین کنم

گیارد و بار تاو نفقاه واجاب       ، ازدواج صورت دائم به خاود مای  نکنی اگر شرط مدت  :فرمود

 ص هماان، ) «... مگر به طلاق ،توانی از او جدا شوی برد و تو نمی از تو ارث میشود و زن  می

434-432). 

ی آن  نکاح دائم خواهاد باود و نتیجاه    ،عقد ،ذکر نشود  ر این روایت آمده است که اگر مدتد

شود کاه عقاد    ه خوبی و روشنی از آن فهمیده میکند و ب شود که زن استحقاق ارث پیدا می این می
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گردد و اگر مدت در نکاح تعیین شود، نکاح  ه صورت دائم باشد موجب حق ارث میوقتی ب نکاح،

، ی عدم تعیین مدت در این روایت نتیجه  .آید و توارث وجود نخواهد داشت در می به صورت متعه

اخبار دیگاری نیاز    .(همان) ، برقراری حق ارث اعلام شده استدائمی شدن عقد نکاح و در نتیجه

 ی از هماه  ،حاال  به هار  .ها نیست آن ی رسد نیاز به نقل همه مینه وجود دارد که به نظر میین زدر ا

 شود که اصولاً توارث، مختص عقد دائم است و عقد نکاح موقت، اقتضای ارث را ها فهیمده می آن

 .گردد نداشته و موجب توارث نمی

امصاار   جماع یعنی اتفاق فقهایا» :آمده است «المتعه و اثرها فی الاصلاح الاجتماعی»کتاب  در

« اخاتلاف دارناد   ،ق اثباات آن طار  اگرچاه در  نکاح متعاه اسات؛   منع میراث در و مذاهب اربعه بر

 .(0ص ،4ج،4133 فکیکی،)

  استدلال فقهی .ب

شاارع  « مجعاولات »ز زیارا ارث ا  ،باشد اصول فقهی سازگارتر می با عدم توارث مطلقاً ی نظریه

دادن شرط، آن  ها با قرار اشخاص واگذار کرد که آن ی م آن را به ارادهثبوت و عد توان است و نمی

 .را وضع یا رفع کنند

 ،ق4121 ،صاحب جاواهر ) این زمینه به طور کامل بحث کرده است مرحوم صاحب جواهر در

باطل بودن  مقام استدلال بر در ،(ره) ابن ادریس نیز صاحب جامع الشتات و و (431-1 ص ،12 ج

لان التوارث حکم شرعی یحتااج فای اثباتاه الای دلیال       ...» :گویند نکاح منقطع می درشرط وراثت 

م واختلف اصاحابنا  ئعلی تخصیص عموم آیات مواریث الازواج فی النکاح الدا اجمعنا شرعی وقد

 ،0ج ،ق4141 ،میارزای قمای   گیلانی) «... فی توریث الزواج فی النکاح الموجل والاصل برائه الذمه

 .(141 ص ،4ج،ق4142، ادریس ابن ؛124 ص

طاوری کاه از ناام دیگار آن     ه ب ،تشریع و تجویز نکاح منقطع و موقت ی فلسفه ،از طرف دیگر

شود، این است که نیاز طبیعی جنسی افارادی   فهمیده می (تمتع و لذت بردن به معنای)« متعه»یعنی 



451 4107 ، زمستان13 هشمار نهم، سال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 

 

 

شاان   ی بنا باه دلایلای خواساته   ن زن دائمکه به عللی برایشان ازدواج دائم میسر نیست و یا با داشت

تحت قاعده و انضباطی باشاد تاا از هارج و     این امر ،برآورده گردد و در عین حال ،شود تأمین نمی

هدف، تشکیل خاانواده   ،بنابراین در نکاح موقت .جلوگیری شود  سی و زنا و اختلاط نسلمرج جن

دفاع شاهوت و بارآوردن نیااز       بلکاه منظاور اصالی،     آثار آن نیسات،  ی و برقراری زوجیت با همه

گویند هدف ازدواج دائم، تولید نسال   لذا فقهای شیعه می ؛و قاعده استجنسی تحت نظم  ی کریزه

ی یکای   و به گفته( 13 ص ،4163 مطهری،) ت، استمتاع و تسکین کریزه استو هدف ازدواج موق

ی قادر نبوده یم به تنهاازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائ»  :نظران از صاحب

 .(همان) «... رفع احتیاجات بشر را بکند  ل،شرایط و احوا ی است که در همه

جنسی خود به  ی که برای تسکین کریزه)دار را  زنتوان این معنی را از روایاتی که اشخاص  می

 مام کااظم که ا چنان ؛نیز فهمید ،منع کرده است از گرفتن متعه( خویش دسترسی دارندهمسر دائمی 

نیااز کارده    حال آنکه خداوند تو را از آن بای  تو را با متعه چه کار و»  :به علی بن یقطین فرمود( ع)

این کاار بارای کسای    » :ی فرمودو نیز به دیگر (113 ص ،41 ج ،ق4123، عاملیحر همان؛)« است

ه دارای کسای کا  نیاز نکرده اسات و اماا    از این کار بی ،رواست که خداوند او را با داشتن همسری

 «دسترسی به همسر خود نداشته باشدتواند دست به این کار بزند که  همسر است، فقط هنگامی می

 .(همان)

کاه  ( ع)باقرروایتی است از امام محمد  منقطعه، ی ارث نبردن زوجه ی معنی و در زمینهمؤید این 

بدین علت کاه او در    :فرمود برد؟ ارث نمی چرا زن متعه، «  :در پاسخ محمدبن مسلم که پرسیده بود

روزه  11ی او نیاز   جنسی به کار گرفته شده و عاده  ی کریزه برای ارضای  (معین ی مهریه) قبال مزد

 .(116 ص ،42 ج ،ق4123، حرعاملی) «است

در عقد نکاح دائم  ،امل آنبدین ترتیب روشن شد که زوجیت و عنوان زوج و زوجه به معنی ک

جنسی و جلوگیری از هارج و مارج    ی به منظور تسکین کریزه  شود و نکاح موقت اصولاً یافت می
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تبه بر زوجیت از جمله ارث را مترآثار  ی جنسی تأسیس شده است و الزاماً ضرورتی ندارد که کلیه

 .داشته باشد ،که متناسب با ازدواج دائم است

جیت در نکاح منقطع و تفاوت آن با رسد با توجه به مفهوم و مقتضای زو در مجموع به نظر می

  نکاح دائم و آنچه موجب تشریع متعه شده است و نیز روایات فراوانی که به قول صاحب جاواهر، 

ارث  ،(434 ص ،12 ج ،ق4121، صااحب جاواهر  )ها شد  ممکن است بتوان مدعی متواتر بودن آن

همچناین  . باشاد  اشتراط لغو می این هنگام حتی در، (منقطع عقد) شود عقد مترتب نمی به تنهایی بر

بلکاه عقاد   ؛ باشاد  اجنبی مای  ارث بردنچون از قبیل  باشد به تنهایی هم مترتب نمی ،شرط ارث بر

 تاا،  بای  ،تبریازی  سبحانی)علت است  جزء منقطع، در عقد علت تامه برای ارث بردن است و دائم،

در میاان فقهاای     «متعاه عدم وراثت در عقاد نکااح   » ی همچنین شهرت عظیم نظریه .(38 ص ،0ج

خواهند نسبت به اموال  این موضوع را که طرفین می  ،«منون عند شروطهمؤالم»امامیه و عدم شمول 

وراث قلمداد کارد و   اینکه اگر با شرط بشود کسی را جزءتعهدی بنمایند و  ،خودشان بعد از فوت

د دیگر را نیز باا قارار دادن شارط،    باید بتوان افرا ،استناد نمود« منون عند شروطهمؤالم» ی به قاعده

شود و کسی ایان تاالی    پیمانان در جاهلیت می ، یادآور ارث همجزء ورثه به شمار آورد و این خود

 .پذیرد فاسد را نمی

بنابر دیادگاه درسات،   » : ارث نیز در این رابطه آمده است بخش در« جواهر الفرائض» در کتاب

 «برناد  از یکدیگر ارث نمای  کرده باشند،  هرچند شرط توارث  اند، مرد و زنی که ازدواج موقت کرده

 (21 ص ،ق4106، طوسی)

مخصاوص   ،استحقاق زوجه پیش ما امامیاه »: مقداد حلی نیز آمده است« کنز العرفان»در کتاب 

 .(110 ص ،0 ج ،ق4101 ،حلی) «برد علی الاصح ارث نمی پس زن موقتی، ؛همسر دائمی است
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 تاهل سن فقهای دیدگاه -0-0

 دانناد  دواج را منحصار در ازدواج دائام مای   اهل تسنن، نکاح منقطع را جایز ندانسته و عقاد از 

مطارح   منقطعاه  ی میراث زوجاه  ی لهئمس ،ها بنابراین از نظر آن .(401 ص ،1 ج ،ق4143، جزیری)

 .زیرا چنین نکاحی در مذهبشان وجود ندارد ،گردد نمی

باطل   ،، به اتفاقِ مسلمینکه همان نکاح موقت استنکاح متعه »: گوید لجزیری میعبدالرحمن ا

به خاطر ضرورتی اسات کاه وضاعیت آن     ،است و آنچه از مباح بودن آن در صدر اسلام نقل شده

فساخ شاده    متعاه   ، جاوازِ کرده و بعاد از آن شارایط   روز مسلمین و حالت جنگ و قتال اقتضاء می

 .(همان) «است

 ثتوار ی ایجاد رابطه نقش دخول در -1

 بررسای فقهای قارار گرفتاه،     زوجیت ماورد بحاث و   ی رابطه در تحققیکی از موضوعاتی که 

باه  شاود و   راز صحت عقد نکاح مطرح مای احالبته این موضوع پس از  .عدم دخول است دخول و

ایان   گره خاورده اسات و ممکان اسات     ،نکاح و کرض از آناین امر با ماهیت عقد این لحاظ که 

نکااح حاصال    ،جزئی از عقد نکاح بوده و تا حاصل نشود دخول، که اصلاًد آوربه وجود  را متوهّ

در بااب   فقها از اشتراط یا عدم اشتراط آن در تحقق نکاح و آثار مترتب بر آن خصوصااً لذا ؛ نشده

 . اند بحث کرده ،ارث

منقطعه بود و تناساب   ی ما نیز به مناسبت بحث پیشین که بررسی حکم وراثت زوجه ،در ادامه

باه   ،به خصوص در عقد منقطع که کرض اصالی از آن اساتمتاع جنسای اسات     ،ن با این موضوعآ

 .ی نسبت زوجیت، خواهیم پرداخت واسطه بررسی اشتراط یا عدم اشتراط دخول در توارث به

طور صاحیح واقاع   ه عقد نکاح باگر بین مرد و زنی : اینکه به طور خاص تصریح دارند بر فقها

 ،8 ج ،ق4143 عااملی، حسینی ) برد دیگری از او ارث می ها بمیرد، کی از آنشود و قبل از دخول ی

یاک از ماواد     در هیچ .(118 ص ،0ج ،ق4142 عاملی، ؛188 ص ،43 ج ،ق4141 نراقی، ؛481 ص
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آمده « نجاه العباد» در کتاب. شرط توارث دانسته نشده است دخول ، قانون مدنی، تصریحاً یا تلویحاً

چه برد، اگر زوجه از او ارث می زوج باشد و خالی از موانع ارث،حبال که در  زوجه مادامی»: است

 ،ارث منظاور از مواناعِ  ؛ (040 ص ق،4148، صاحب جاواهر )« ... با او دخول صورت نگرفته باشد

 .توان به کتب مبسوط فقهی در این باب مراجعه کرد است که برای اطلاع از آن می...  قتل و کفر و

دخاول در تاوارث   »، یعنای  «خول فی التاوارث ولایشترط الد» :آمده است «لحینمنهاج الصا» در

 .(126ص ،0ج ،ق4142، حکیمطباطبایی ) «شرط نیست

اساتناد   روایات وارده در ایان بااب،   عموم برای این معنی، هم نقل اجماع شده و هم به قرآن و

قبل  زوج ر صورتی کهد ،ارث بردن زوجه از زوج خود ی خصوص در زمینهه ب ؛(همان) شده است

روایات باه آن  در برخی  ،تردید بودهو  الرد سؤبیشتر مواین مسئله که از آنجا  .فوت کند از دخول

از امام در مورد »: گوید که می( ع)بن مسلم از امام باقرتصریح شده است؛ از آن جمله روایت محمد

زن از او : فرمودامام  .ال کردمسؤ  ،کند وده و قبل از دخول با او، فوت میمردی که با زنی ازدواج نم

 .(103 ص ،42 ج ،ق4123، عاملیحر) «... دارد برد و باید چهار ماه و ده روز عده نگه ارث می

از امام در مورد مردی کاه باا زنای    »: گوید که می( ع)همچنین روایت عبدالرحمن از امام صادق

  دهاد،  میرد یا زن را طلاق مای  دخول میقبل از  و  و برای او صداق تعیین نکرده است ازدواج کرده

مرد و هم مرد از زن،  ولی هم زن از ،گیرد لق نمیای به زن تع مهریه: حضرت فرمود. پرسش نمودم

 .(همان)« برد ارث می

 ی ایجاد رابطه در ،ی زوجیت که ذیل شرط وجود رابطه محرز گردید مذکور، ی هاستناد به ادلّ با

 .دخول شرط نیست توارث

 نکاح مریض منتهی به فوت توارث در ی رابطه ایجاد نقش دخول در -4-1

ارث زوجین از یکادیگر  شرط تو  ،ثت است و دخولموجب ورا که گذشت، نکاحِ صحیح چنان
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منظر فقه امامیاه   از این مورد را ،در این نوشتار این قاعده یک استثناء وجود دارد که ولی در ؛نیست

 .دهیم ار میجمالی قراهل سنت مورد بررسی ا و

 دیدگاه فقهای امامیه -4-4-1

زن از او ارث   فاوت کناد و دخاول کارده باشاد،      ،بیمار، زن تازه گیرد و از آن مرضاگر مرد »

 .(624 ص ،0 ج ،ق4143 شاعرانی، ) «، نه مهریه دارد و نه میراثاما اگر دخول نکرده باشد ؛برد می

، زوج باه  قبال از دخاول   وعقاد نمایاد   ی را زن ،حال مرض هرگاه زوج در» :فرماید امام خمینی می

هرگااه زوج از آن مارض    و برد وقت، آن زوجه از زوج خود ارث نمی آن ،همان مرض از دنیا برود

 یا خوب نشود ولکن به مرضی کیر از آن از دنیا برود یا به حارق و  بعد از دنیا برود و ،خوب شود

 .(18ص ،ق4102، خمینیامام ) «ردب ، زوجه از آن ارث می... برود دنیا از هدم کرق و

زنی را عقد کند، در یکای از دو صاورت زیار، زن اساتحقاق ارث      اگر شخص مریض بنابراین 

 :کند پیدا می را بردن از او

با زن آمیزش کند و عمل دخول انجام دهد، در ایان صاورت اگار در     در صورتی که مرد  -الف

 .برد زوجه از او ارث می هم فوت کند،  همان مرض

چنانچه مرد از آن بیماری که در آن مبادرت به عقد نکاح نماوده، بهباودی یاباد و بعاد از      -ب

فوت کند یا قبال   ،نکه مجدداً دچار همان بیماری شودبه هر علتی ولو ای ،صحت یافتن از آن مرض

  نکرده باشاد،  هم در این صورت اگر دخول ،از بهبودی به علت دیگری کیر از آن مرض فوت کند

در  ،ولای اگار قبال از دخاول     ؛(042 ص ،4 ج ،4112 جعفری لنگرودی،) برد جه از او ارث میزو

 .برد رث نمیزوجه ا همان مرضی که عقد نکاح نموده فوت کند، 
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 :امر استدو  ،مستند این حکم فقهی

 روایات -الف

چند روایات اسات کاه در ایان خصاوص از اماام        ،مستند عدم وراثت زوجه در نکاح مریض

عدم وراثت زوجه به وارد شده و در آن روایات، هم به بطلان نکاح و هم ( ع)و امام باقر( ع)صادق

 .اشاره شده است

لیس للمریض ان یطلق و له ان یتزوج فان تزوج و دخال بهاا   »: قال(: ع) همازراره عن احد -4

 ؛«حه باطل و لا مهرلها و لا میراثفجائز و ان لم یدخل بها حتی مات فنکا

اگار ازدواج نماود و دخاول کارد،      .تواناد ازدواج کناد   ، ولی میتواند طلاق بدهد یمریض نم»

نکاحش باطل است و مهار و میراثای بارای     ،ت و اگر دخول نکرد تا آنکه بمیردعقدش صحیح اس

 .«زوجه نیست

سألته عن المریض له ان یطلق امراته فی تلک الحال قاال  »(: ع)بن زراره از امام صادق عبید -0

 ؛«ه و ان لم یدخل بها فنکاحه باطلن، له ان یتزوج ان شاء فان دخل بها ورثتلا ولک

تواند زنش را در حال مارض   آیا مریض می :پرسیدم( ع)از امام صادق» :گوید بن زراره می عبید

زن از او ارث   تواند ازدواج کند؛ پس اگر دخاول کارد،   ، ولی اگر بخواهد مینه: طلاق دهد؟ فرمود

 .«نکاحش باطل است ،دخول نکردبرد و اگر  می

اذا دخل بهاا  : عن رجل تزوج فی مرضه فقال( ع)سألت ابا عبدالله»: گوید ابی ولاد حناط می -1

 ؛«فمات فی مرضه ورثته و ان لم یدخل بها لم ترثه و نکاحه باطل

: ماود فر .، ازدواج کارده اسات  ال کردم در مورد مردی که در حال مارض سؤ( ع) از امام صادق

و اگر دخول نکارده باشاد،    برد دخول کرده و در آن مرض فوت کرده است، زن از او ارث میاگر »

 ج تا، بی عاملی،حسینی  ؛112 ص ،42 ج ،ق4123 عاملی،حر) «برد و نکاحش باطل است ارث نمی
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 .(183 ص ،43 ج ،ق4141، نراقی ؛002 ص ،13 ج ،ق4121، صاحب جواهر ؛486 ص ،8

در مرض زوجی کاه منتهای    ه شرطیت دخول در نکاح واقع شدهتصریح دارد ب روایت مذکور،

 .شود به فوت می

 اجماع -ب

 .اجمااعی دارد  ی جنباه  جه در فرض فوق، تقریباً بین فقهایعنی ارث نبردن زو ،لهاصل این مسئ

د عقدُ المریض عن الدخول و ماات فای مرضاه منعات     اذا تجر» :گوید می« مفتاح الکرامه»صاحب 

عقد کند و یعنی هرگاه مریض  ؛(486 ص ،8 ج تا، بی عاملی،حسینی )« للاجماع الزوجه من الارث

 ی باه گفتاه  . اش از ارث بردن ممنوع اسات باه اجمااع    ، زوجهدر همان مرض بمیرد  قبل از دخول،

و ابن ادریس « کنیه»حمزه ابن زهره در کتاب از جمله سید فقها  ای از ه، عد«مفتاح الکرامه»صاحب 

عمیدی و مقدس اردبیلای، در ایان مسائله    و فاضل  (در سه مورد)« تذکره» علامه درو « سرائر» در

تذکره » علامه در .(همان) اند نسبت داده  «مشهور»یا « اکثر»اند و برخی هم آن را به  نقل اجماع کرده

ی ازدواج ماریض را   لهدر بحث مرباوط باه تصارفات ماریض، مسائ      و «وصیت»در کتاب « الفقهاء

عقد باطل اسات   ،قبل از دخول فوت کند، به اجماع علمای ما اگر مریض» :گوید می مطرح کرده و

، الغطااء  کاشاف  ؛148 ص ،0 ج ،4188، علامه حلی) «و از مهریه حقی ندارد برد ارث نمی و زوجه

 .(61ص،4،جق4100

در این خصاوص چناین    ،«فرائض نصیریه»ی  الدین طوسی در رسالهواجه نصیراصل عبارت خ

ذا عقد المریض علی امراه فی مرض کیر مخوف اوفی مرض مخوف و دخل توارثاا فاان   و ا» :است

ماریض،   هرگاه»یعنی  ؛«د و لم ترثه المراه و علیه کلاملم یدخل و مات قال بعض اصحابنا بطل العق

باا   نیست یا اگر بیماریش ترسناک است،  (خطرناک)در حالی که مرضش ترسناک   زنی را عقد کند،

و بمیارد، بعضای از    ولی اگر دخاول نکناد   ؛شود ها برقرار می ده باشد، توارث بین آنزن آمیزش کر

برد، ولی بار ایان مطلاب جاای حارف       عقد باطل است و زن از مرد ارث نمی: اند اصحاب ما گفته
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 .«است

با آن مخاالف   یا بر نظر مشهور ایراد داشته ،توان استفاده کرد که خواجه ی اخیر می از این جمله

سی مشخصاً نقل نشده له دیده نشده و از ک، مخالفی در این مسئبه هر حال .متوقف است اقلیا حد

ر مخالفات یاا   مشعرفقط از محقق طوسی عبارتی نقل شده که  که با این حکم مخالفت کرده باشد؛

 ،توقف او در این مسئله است، زیرا وی پس از بیان حکم بطلان عقد مریض و ارث نباردن زوجاه  

صااحب   ؛486 ص ،8ج تاا،  بای  عااملی، حساینی  ) «در این مطلب جای حارف اسات  »: است گفته

 .(002 ص ،13 ج ،ق4121، جواهر

در واقاع تاأثیری در اجمااع ماذکور      ودن یک مخالف در برابر سایر فقهاا، توجه به منحصر ب با

 .ندارد

 (اتهام زوج به داشتن سوءنیت) به اشتراط دخول در ازدواج مریض حکم حکمت

 احتماال  اناد و آن را ناشای از   ین حکم، حکمت و علتای هام ذکار کارده    برای ا هابرخی از فق

ینکاه ماریض   یعنی چنین فرض شده که مرد با ااند؛  ج و قصد او به اضرار ورثه دانستهنیت زوسوء

کند و زنای را   درت به عقد نکاح میتواند عمل زناشوئی انجام دهد، مبا مشرف به موت است و نمی

در هماان مارض، فاوت    تواند با او مواقعه کناد و   آورد، در حالی که نمی در می خودنکاح حباله به 

موجاب   ،و بدین ترتیب فردی را داخل در ورثه کند است ست که با این عمل خواستهپیدا کند؛  می

ایان قصاد    یجلاو  ،شاارع  لذا ؛ها بشود ورود ضرر بر آن ،خود و نتیجتاً ی تقلیل سهم ورثه از ترکه

ای از میراث  زوجه بهره در صورت عدم دخول،  ر داشتهاو را گرفته و مقر ی استفاده متقلبانه و سوء

شاود نیااز باه     عیال خود آمیزش نماید، معلوم می دخول کند و با ، بدیهی است چنانچه شوهرندارد

صاورت  لاذا در   .شود ، از او رفع تهمت میبه هر حال توانایی داشتن همسر را داشته است وزن و 

 .ستوجه مستحق ارث بردن ادخول، ز
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و انما شرطنا الدخول للروایات و لاجمااع علمائناا و لاناه بادون     »: فرماید می« تذکره» علامه در

الدخول یکون قد ادخل فی الورثه من لیس وارثاً و لانه بدون الادخول یکاون قاد قصاد باالتزویج      

ماا دخاول را شارط    » یعنای ؛ (148 ص ،0 ج ،4188 علامه حلای، )« فلم یصح منهالاضرار بالوارثه 

ماتهم  ) وراثت دانستیم به خاطر روایت و اجماع علمایمان و بدین جهات کاه بادون دخاول، زوج    

قصد اضارار   ،با این ازدواج  اث نموده و اصلاًداخل در جمع ورّ ،اث نیستکسی را که ور (است که

ا اینکه در رابطه با هماین  کم .«شته است، بنابراین کار او صحیح نیستها را دا و زیان رساندن به آن

طاوری کاه بعاداً بیاان     ه با  ؛در مورد طلاق مریض، عکس این قضیه وجود دارد  فلسفه و حکمت،

ن باائ  ولو طلاق ،خواهد شد اگر مردی در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در آن مرض بمیرد

 .برد ی مطلقه ارث می زوجه  باشد،

از علت حکم و متهم باودن زوج و قصاد اضارار     ریض، البته در روایات مورد استناد در نکاح م

 ی برخلاف روایات مربوط به طلاق مریض کاه بعضااً باه فلسافه      صحبتی به میان نیامده است،  او،

 .است شدهاشاره  ،حکم شارع

 دیدگاه فقهای اهل سنت -0-4-1

د باه شارط   داند، اماا آن را مقیا   مار را صحیح میهرچند ازدواج بی ،شافعی از فقهای اهل سنت

زوجه مستحق ارث باردن   ،بدون دخول هم بیان کرده دخول یا شفا یافتن از بیماری نکرده است و

ازدواج کنید باا  »: فرماید ی شریفه است که می عی، یکی عمومات قرآنی مثل این آیهدلیل شاف .است

است و بیمار  ، عقد معاوضهازدواج ین است کهو دلیل دیگرش ا« آید ها خوشتان می زنانی که از آن

ها نیاز بار    ها و حنبلی حنفی(148 ص ،4ج،4188 علامه حلی،) تواند عقد معاوضه را جاری کند می

، فقهای امامیه مانند ،اما زهری از فقهای اهل سنت ؛(114 ص ،0ج ،ق4104 مغنیه،) اند همین عقیده

ایان اساتدلال کاه     با ،کند داند، ولی بردن میراث را مشروط به دخول می ازدواج بیمار را صحیح می

ربیعه، یکای  . اش ضرر برساند خواهد به ورثه شود که می ، متهم میشوهر با ازدواج در حال بیماری
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اگر تاا میازان   : گوید داند و در مورد مهریه می هل سنت، ازدواج بیمار را صحیح میدیگر از فقهای ا

ل زیرا گویی که شاوهر در قباا   د؛شو مهر ثابت میاش  ، برای زوجهتر از آن باشد ثلث اموالش یا کم

ایرادی که بر ایان قاول   . بیمار تا ثلث نافذ استمنجزات کند و  چیزی به زنش هبه می ،این ازدواج

لذا اگر دخول صاورت   ی مالی است نه هبه؛ مجرای معاوضه ،شده این است که ازدواج جاریوارد 

 .ر متوفایش تجاوز کندهرچند از ثلث ماترک همس ،باید زن مستحق تمام مهر شود ،گیرد

این اساتدلال کاه بیماار     ، باداند ، ازدواج بیمار را باطل میرئیس مذهب مالکیه ،بالاخره مالک و

 .ی خود ضرر برسااند  خواهد به ورثه با این ازدواج می احتیاجی به ازدواج ندارد و ،مشرف به مرگ

خصوصااً   ،احتیاج باه ازدواج دارد  ،ممثل انسان سال هم اند که گاهی بیمار بر این قول هم ایراد کرده

صاحابی  ) که معاذ ، چناند خداوند را در حالی ملاقات کنند که عزب هستندنمسلمانان دوست ندار

برای من همسری پیدا کنید تا مباادا خادا را در حاالی      در مرض منتهی به مرگ، گفت( (ص)پیامبر

علاماه  )که ازدواج بیمار جایز باشاد  کند  قیاس هم اقتضا می ،همچنین .هستم ملاقات کنم که عزب

 (148ص 4ج،4188، حلی

 قائل به جواز و ،مشهور .نظر دارند اختلاف فقهای اهل سنت نسبت به نکاح مریض ،مجموع در

ی  زوجه اما ارث بردن ،قائل به جواز چنین نکاحی هستند ،امامیه .قائل به عدم جواز هستند ،مالکیه

البتاه در ماورد    ؛ناد پذیر ، آن را نمای هل سنت به همان دلیل عقلای ا .پذیرند کیرِ مدخول بها را نمی

 .مهریه نیز فتوای نادری دارند
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 گیری نتیجه

 :توان به نتایج زیر دست پیدا کرد می در این موضوع، مستندات فقهی پس از بررسی منابع و

ر در رابطه نظ چهار ،باشد که در فقه امامیه دوام عقد نکاح می نکاح و ،از شرایط ارث زوجه -4

 متن عقد صورتی که در ثبوت توارث در و عدم توارث ،توارث :داردقطع وجود با عقد نکاح من

دوم است  ی نظریه نظر مختار، .شرط عدم وراثت وجود توارث در صورت انتفاء د وشرط شده باش

را  منقطعنکاح  موضوع توارث در اساساً زیرا روایات زیادی، ؛که عبارت بود از عدم توارث مطلقاً

 زیرا ارث از مجعولات شارع تر است،هی نیز سازگاراین نظریه با اصول فق نفی نموده است و

 .توانند آن را جعل کنند اشخاص نمی و باشد می

 .است منتفی به دلیل عدم پذیرش نکاح منقطع، نظر عامه از عقد نکاح منقطع، ارث زوجه در

 مختار، ی نظریه اما اختلاف است؛ مورد ،توارث ی ایجاد رابطه درزوجه « دخول» شرط -0

 .در ارث زوجه است ،دخول شرط نبودن

نکاح مریض منتهی به فوت نیز محل نزاع قرار گرفته  توارث در ی ایجاد رابطه شرط دخول در

 در همان بیماری فوت کند، زوج معتقدند که اگر دخول صورت گیرد و فقهای امامیه متفقاً .است

، محل فوت کند همان مرضی که عقد نکاح نموده اگر قبل از دخول در اما برد؛ زوجه از او ارث می

 از .فرض مذکور است در کیر مدخول بها ی عدم ارث زوجه ارث نبردن،نظر مختار اختلاف است؛

عقد نکاحی که دخولی صورت  نیز به دلیل اتهام زوج به داشتن سوءنیت در مالکیه ،فقهای عامه

ارث زوجه در قائل به جواز  فقهای عامه از ولیکن مشهور ؛رث زوجه هستندقائل به عدم ا ،نگرفته

 .باشند این فرض می
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